
شخصیت و زبان 
در داستان بلند 
ریسمان شنی

نقد و بررسی ریسمان شنی اثر خسرو مانی

حبیب صادقی

حقیقتی وجود ندارد؛ هر چه هست، تأویل است
نیچه

ریســمان شنی داستان بلندی از خســرو مانی نویسندۀ جوان 
کشور توســط نشــر زریاب چاپ و روانۀ بازار شده است. در 
ریسمان شنی، کودک خردســالی که هیچ کس از نام و نشان، 
اصل و نســبش خبر ندارد به نام اختر است. اختر در یک شب 
مهتابی توسط شخصی به نام نصرو که کارش پیمودن کوچه ها 
در تاریکی و پاک کاری تشناب های مردم است؛ پیدا می شود: 
»بین کوچه کنار جوی، شــبحی را می بیند. شبح خرد است و 
چملک، کمین کرده در تاریک ترین جای کوچه« )ریســمان 
شــنی(، نصرو »از دستش می گیرد و بلندش می کند. بچه آرام 
اســت، به راه می افتد. می رســند به غلتک. نصرو می گوید: 
بنشیند روی غلتک، کونش را می گذارد روی تَیب مادرمرده... 
نصرو می ایستد و می گوید: چیزی نشده، این را یافتم می برمش 

اتاق« )ریسمان شنی(.
داستان زندگی اختر با نصرو این گونه شروع می شود که »شام 
هرروز به راه می افتند، نصرو پیش و اختر پشــت ســر، اول ها 
می نشیند بین غلتک، کنار تَیب قهوه ای. پسانتر، پابه پای نصرو 
به راه می افتد. پســانتر از آن، غلتک به دست پیش پیش نصرو 
حرکت می کند و کوچه به کوچه منزل می زند« )رسیمان شنی(. 
سال ها شخصیت های داستان هریک اختر، نصرو با بودونبود 
عبــدل قصاب، کریم نانوای، یارمحمد نجار، قدوس شــاگرد 
یارمحمد قصاب، پیرمرد نسوار فروش، قوماندان جمعه، اکبر 

و بایسکل سواری که همه را از خواب می خیزاند و هیچ کس او 
را ندیده و نمی شناسد، در سایه »زاغ مهربانی است که هر شام 
ســروکله اش پیدا می شود و اختر زیر بال های گرمش به خواب 

می رود« )ریسمان شنی( سپری می شود.
مانــی شــخصیت اختــر را چنیــن توصیف کرده اســت: 
»چهارده سالگی اختر تفاوت زیادی با ده سالگی اش نداشت، 
قدش چند ســانتی بلندتر شــده بود و مقداری هم گوشــت- 
موشت به شکم و سینه و شانه و رانش اضافه شده بود« که شر 
از همین جا شروع می شــود؛ یعنی چهارده سالگی از مقداری 
گوشــت- موشــت و چند ســانتی قدبلندتــر. اخترک گرگ 
می شود. گوش می سپارد و کمین می کند. از دیوار خانه ها بالا 
شده وارد خانه می شود. زدن، کشتن و بردن، پیشه اش می شود. 
اختر در رکاب قوماندان ســال های شــر را یکی پس از دیگری 
ســپری می کند تا به »عصر تابستان سال هزارویک« می رسد 

و بابه می شود.
مانی بابه گی اختر را چنین توصیف کرده است: »پیرمرد چراغ 
کوچکش را به دســت می گیرد و پا کشان کشان از راه باریک به 
راه دیگری می پیچد. میان دو گور می ایســتد و چراغش را بالا 
می کند« )رسیمان شنی(؛ یعنی بابه قبرکن شده بود. برای بابه 
»صبح با بوی مرده آغاز می شــد« )رسیمان شنی(، بابه روزها 
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خروس و بانگ اولین گاو در غبار حافظه اش، بال گرم پرنده ای 
را به یاد می آورد که به صورتش پهن می شد، ارابۀ کوچک تعفن 
فروش، خر غمگینی را که شــروع رؤیای شیطانی بود، تنهایی 
در راه میان گورها، همزمانی بوی سیب گندیده و بوی تازه ترین 
مرده با چای عصر تابستان، ریسمان نامرئی کشیده شده از خم 
کوچه ای تاریک تا ســتون معبد متروک در دامنه گورســتانی؛ 
کابوس زندگی بابه، به تعداد شــب های قبرستان تکرار می شود 
تا اینکه »بابه گفت همه چیز را به یاد دارد و پشــیمان نیست، از 
هیچ چیز، دین محمد داد زد که تنها آب می تواند شــر گذشته را 
بشوید. بابه گفت نمی خواهد هیچ چیز گذشته را بشوید. کودک 
آزاد است هر جا که دلش خواست گُه کند«، بدین ترتیب تناسخ 
آغاز می شود؛ یعنی بابه کودک می شود و نصرو می گوید »این 
را یافتم می برمش اتاق« )ریســمان شــنی(، اختر با مقداری 
گوشت- موشــت و چند سانتی قدبلندتر گرگ می شود. گرگ 
در »عصر تابستان ســال هزارویک« بابه می شود. بابه، اختر، 

گرگ بابه، اختر گرگ،  بابه...
خســرو مانی با نوشتن چهارکتاب نشــان داده است که 
شیوۀ نوشــتن  و جهت فکری اش مختص به خودش بوده و 

چه بسا که خودش و برای خودش نوشته است. بااین حال 
در جای جایی از آثار خود تــلاش کرده تا به نمایش و 

رازگشــایی بخشــی از پیرامون خویش نیز بپردازد. 
خسرو با استفاده از اقتصاد زبان و کلمه و همچنین 

برهم زدن مرزهای حقیقت واقعیت و قوانین زمان 
مــکان، واقعیت قــراردادی، موجــود، را به 

را  دریافت خواننده  گرفته،  بازی 

هنرمندانه و خلاقانه به تمســخر بگیرد. 
به رعایت قرادادها، قوانین و عناصر، ســاختار در 

نگارش متن، تعهد و التزام چندانی نداشته، ذهن و عملش 
بیشتر متکی بر »فراگیرد«، دگرگونی، حرکت و ناایستایی است.
نوشتار خســرو مانی ویژگی های متمایزکنندۀ بسیاری دارد. 
این در حالی اســت که قصه روایت داســتان زندگی ملال آور 
شخصیت داســتان، ارتباط آن با وقایع و رخدادهای معاصر، 
فاصله بین ایــن دو به نحوی بازنموده شــده و کلیتی را ایجاد 
کرده اند که این کلیــت واحد، توان و قدرت جایگزینی کمی با 

زندگی واقعی دارد.
خسرو مانی در ریسمان شــنی، با انتخاب لحظات نابی از 

زندگی شخصیت، کوشش کرده تا از طریق روایت این لحظات 
خاص زندگــی فردی– اجتماعی یک گروه انســانی را در یک 
پیوســتار زمانی- مکانی خاص به نمایش بگــذارد. اختر آن 
هنــگام که از چهرۀ کــودک معصوم می براید تــا در چهرۀ آدم 
بی بندوباری ظاهر شود وانگهی از مرغ همسایه نیز نمی گذرد تا 
اینکه بابه غرق در رؤیا و تخیل خاطرات گذشته است؛ هرکدام 
نشــان دهندۀ یک آن داســتانی در یک پیوستار زمانی- مکانی 

مشخص است.
وقایع و بازنموده ها در این اثر، از ســنت پویایی و اندام وارگی 
معمول که به دنبال ارائۀ کلیت جامعه با مبنای نظری تعریف پذیر 
باشد پیروی نکرده است. نویسنده تلاش کرده تا از ظرفیت های 
انعطاف پذیر هریک از عوامل و بازنموده ها استفاده کرده به آنها 
ماهیتی منحصربه فرد بدهد. تلاشی که گاه به فرجام بوده است 
و گاه نافرجام. از متعارف گرایی دوری جسته، شکل و زبان را به 

هدف القای معانی جدید در می آمیزد. نویسنده به دنبال پردازش 
اســت و از واقعیت محض گریزان؛ لذا وقایع و بازنموده  های 

ظریف تر و بنیادی تر اعتبار پیدا می کنند.
آنجایی که بارت می گوید: »من مجذوب زبان می شوم؛ زیرا 
زبان بر من زخمــه زده یا مرا می فریبد« )رولان بارت، 1382، 

یسمان  خسرو مانی در ر
شنی، با انتخاب 
لحظات نابی از زندگی 
شخصیت، کوشش 
یق روایت  کرده تا از طر
این لحظات خاص 
زندگی فردی– اجتماعی 
یک گروه انسانی را در 
یک پیوستار زمانی- 
مکانی خاص به نمایش 
بگذارد.



60(، با توجه به گفتۀ بارت، نویســنده در ریسمان شنی، زبان 
به واســطۀ ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک بــا بازنموده  ها و وقایع 
ناتمام، زمان حال بی پایان، که در ذات خود دارای خصوصیت 
تکاملی است، به ویژگی دیگری که بی ارتباط با خصیصۀ تکاملی 

نبوده، نافرجامی معنایی و عدم تعیین، دست یازیده است.
زبان  »ریســمان شــنی« خشــک و نالطیف؛ بااین حال 
جــذاب، گیرا و دارای کشــش اســت. به صــورت کلی در 
نوشته های خســرو  مانی مخصوصاً در داستان بلند ریسمان 
شــنی، زبان و متن از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده، بیشترین 
دغدغه نویســنده را به خود اختصاص داده اند. دیدی متفاوت 
و اســتفادۀ نامتعــارف از واژگان و ترکیب آنها، خلق مفاهیم و 
واژگان جدید یک نوع خلاقیت و نوآوری در ریســمان شــنی 

محسوب می گردد.
چنــد مفهومی موجود در بازنموده ها و کلیت روایت، روابط 
جدیــدی را بین موضوع و زبان ایجاد کرده اســت؛ یعنی چند 
مفهومی درونی و بیرونی که مرجع و خاستگاه آن اندیشه آزاد و 
تجربۀ شخصی است. بااین حال زبان 
روایت بــا تمام ایجــاز و قدرتی که 
دارد گاه به گاه بــه دام زیاده گویی و 
توضیح می افتد؛ مثلا »زمستان 
نصرو: اولین نیشــک های 
و  پشــت  به  که  ســرما 
پهلویــش می خــورد 

آدم،  نیمۀ  دوتا می شــود، 
به همین آسانی(« )رسیمان 
کار  از  روز  »شــام  شــنی(، 
برمی گردد و ســر کوچه، وسط سه راه 
خاکی، ناگهان نیشک های سرما به جانش 
می افتند، شانه هایش شل می شوند و به پایین 
لم می کنند، ســر به دنبال شــانه ها، دست ها 
از پادرازتر« )ریســمان شــنی(، »نــم می زند، 
تر می شــود، لایۀ نرمی می ســازد، می چســبد یا به طرف خود 
می کشاند« )ریسمان شــنی(، »زمین در ماه بزغالۀ نر بی رحم 
است. از سوراخ کوچک در، کوچه اندوه زده به نظر می رسد. 
ارابه رانی دوان دوان به آخر کوچه می رود...« )ریسمان شنی(.

بازی های خوب زبانی، واژه سازی با استفاده از ترکیب واژگان 
معمول و رایج زبان گفتاری و نوشــتاری از دیگر خصوصیات 
منحصربه فرد خسرو مانی اســت؛ مثلا »سطلی لبالب از آب 
یخ شــکن به روی آتش عبدل ریخته شــد... از زینه های کج 
و مج بالاخانۀ قوماندان تــا خانۀ امیرلنگ و از خانۀ امیرلنگ 
تا خانــۀ مرحوم باقی خان و از انحنای آن تــا راه خاکی... آن 
دو دوباره در پناه ســنگ نشستند و به صداهای عصر تابستان 
سال هزارویک روز گوش سپردند...و فروتر رفت در تختابوت 
ســلیمانی خود تا صدای اولین خروس و بانــگ اولین گاو« 

)ریسمان شنی(.
دیدگاه فلسفی- ادبی بازنموده شده در ریسمان شنی، برخلاف 
آنچه نویسنده در ابتدا و در تبیین مفهوم زمان و گسستگی زمان 
بیان کرده و ذهن خواننده را به ســوی قرائتی از دیدگاه فلسفی- 
ادبی ترکیبــی، بورخس و هربرتی، ســوق می دهد، بااین حال 
در متــن و کلیت اثر، پیوســتگی ها و درهم تنیدگی های موجود 
و بازنمایی رابطۀ شناســاگر و شناخته شدۀ »انسان و هستی« 
خواننده را به سمت دیدگاهی سوق می دهد که بیشتر خاستگاه 
کانتی دارد تا بورخسی-هربرتی زیرا در این اثر نه از متافیزیک 
ناملموس،ابزار کار بورخس برای تبیین واقعیت، خبری هست 

و نه از عینت گرایی و تجربۀ عینی در مفهوم هربرتی آن.
رابطۀ متقابل زمان و مکان در پیوستار زمانی-مکانی  مختلف 
اهمیت بسزایی یافته و باعث باروری گذشته توسط انگاره های 
نو شــده است. انگاره هایی که گذشته را با هزینۀ زمان معاصر، 

زمان بی آغاز و بی پایان، بازنمایی می کند. 

شــخصیت اصلی داستان، اختر، گرگ و بابه، در زمان حال 
نافرجام بین گذشته و آینده معلق بوده تکیه گاه گذشته ای را که 
ریشــه در شن و باد دارد در آینده جست وجو می کند. نویسنده 
با روی آوردن به موضوعات نافرجام و بازنمود آنها تلاش کرده 
با بهره  گیری از خصلت فی البداهه بودن زمان حال بی پایان مانع 

ایستایی و انجماد وقایع و بازنموده ها شود.
شــخصیت ها از اختــر گرفته تا بابه در جایگاه شــخصیت 
محوری و اصلی شــخصیت هایی تکوین یافته و شــکل گرفته 
هستند. هیچ مسیر تکاملی و تحولی برای آنها قابل تصور نیست. 
شــخصیت هایی که به کمال رسیده اند و جریان شکل گیری آن 
خاتمه یافته، تبدیل به شــخصیت های پیش ساخته می شوند. 
چنین شــخصیت هایی بیشتر به انگاره های دور و گذشته تعلق 

در متن و کلیت 
اثر، پیوستگی ها و 
درهم تنیدگی های 

موجود و بازنمایی رابطۀ 
شناساگر و شناخته شدۀ 

»انسان و هستی« 
خواننده را به سمت 

دیدگاهی سوق می دهد 
که بیشتر خاستگاه 

کانتی دارد تا بورخسی-
یرا در این  هربرتی ز
اثر نه از متافیزیک 

ناملموس،ابزار کار 
بورخس برای تبیین 

واقعیت، خبری هست 
و نه از عینت گرایی و 

تجربۀ عینی در مفهوم 
هربرتی آن.
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پیــدا می کنند تا زمان حال بی پایان ســیال که همه چیز را چون 
خود سیال، نا تکمیل و تحول خواه می طلبد.

این ذهنیت که در ریســمان شنی تحول و رشد شخصیت از 
اختر به گرگ و از گرگ به بابه به وقوع پیوســته اســت، شاید 
عده ای را قانع سازد؛ ولی باوجوداین باید یادآور شد که  هرکدام 
از این مراحل و شــخصیت های ارائه شــده هرکــدام تابلویی 
اســت گرته برداری شده از شخصیت های بسیار آشنا در جهان 
رمان های تاریخی و داستان. شــخصیت های کلیشه ای چون 
پیرمرد فقیر، بیچاره و رانده شده در پایانه عمر- کامل ترین شان 
پیرمــرد خنزیر پنزری صادق هدایت در بوف کور، پســرک گدا 
و فقیر رانده شده در ســرک  رمان های تاریخی که از یک سفر 
تاریخی به زمان حال بی پایان، در حال تکامل، رســیده و پس 
از یک تعامل نافرجام با بی کرانگی واقعیت معاصر به ســمت 

بی کرانگی نافرجامی دیگر، آینده، درحرکت است.
این شــیوۀ گزینــش و بازنمایی شــخصیت و تطابق کامل 
شخصیت با جایگاه و سرنوشتی از پیش تعیین شده، شخصیت 
را به شــخصیتی معین تبدیل کرده ارتبــاط آن را با زمان حال 
بی پایــان و آینــده که زایندۀ امیــال و آرزوهــای تحقق نیافته، 
ظرفیت ها و استعدادی کشف نشده و تأثیرگذار بر کنش و رفتار 
شــخصیت و تضاد شخصیت با خود است را در پایین ترین حد 
ممکن قرار می دهد. شخصیت انسانی شخصیت اصلی داستان 
در گرو قالب تاریخی- اجتماعی گرفتارشــده است. قالبی که 
بتواند همۀ استعدادهای فرد و نیازهای انسانی او را تکاپو کند و 
فرد، شخصیت بازنمود شده، بتواند آن قالب را لبالب کند، کم 
نیاورد و ســر زیر هم نشود، برای خوانندۀ امروزی قابل پذیرش 

نیست.
اصولًا چنین قالبی وجود نداشــته و قابل تصور هم نیست؛ 
چون همواره بخشی از نیازها و ظرفیت های تحقق نیافتۀ انسانی 
برای آینده محفوظ اســت و برای آینــده باقی می ماند و جای 
تحقــق آن نیز در آینده خواهد بود. بایــد قبول کرد که واقعیت 
موجود در داستان، تنها یکی از چندین قرائت موجود از واقعیت 
اســت. واقعیت، ارائه شــدۀ موجود، مطلــق و اجتناب ناپذیر 
نبوده چه بســا در درون این واقعیت احتمال وقوع شکلی دیگر 
از واقعیت نیز موجود باشــد. بنابرایــن از گزینش و بازنمایی 
این گونه شــخصیت ها تا حد ممکن باید اجتناب کرد؛ زیرا این 
شــیوۀ گزینش اشــاره و تأیید تلویحی و به نوعی پذیرش قالبی 
و ارائه شــخصیت های تاریخی- قالبی تثبیت شــده داشــته و 
بازنمایی شــخصیت تاریخی در قالب زمان سیال حال معاصر 
را با چالش ها و تهدیدهای بسیار مواجه کرده و با کوچک ترین 
سهل انگاری، شــخصیت بازنمود شــده با تمام ظرفیت های 
موجود آن در کاسۀ زمان حال بی پایان که بستری است بکر برای 
تخیل آزاد و تجربۀ فردی، به دام شخصیت های تاریخی- قالبی 

گرفتار می شود.

از طرفــی، پردازش این چنینی و تأکید بر دیدگاه فردی، مزایا 
و ظرفیت های بی شماری دارد که خسرو از این ظرفیت ها بهره 
لازم را گرفته اســت. شکل گیری فرمی جدید از ارتباط با خود 
که در گسترۀ ذهن فلسفی نویسنده شکل گرفته است. ارتباطی 
که سرانجامش تک صدایی است، تنها صدا، صدای فرد است با 
من خاص فرد. در اینجاست که حوادث و ماجراهای خصوصی 
فرد اهمیت پیداکرده وقایع مهم زندگی فرد از دوره های مختلف 
گاهی  دســت چین می شــوند، تا از درون آن فرد بتواند با خودآ
تمام، پشتوانه ای برای خود و فلسفه زیست خود یافته، روایتی 

منحصربه فردی از بودن خویش ارائه کند.
آنچه خســرو در ریسمان شــنی انجام داده است، وجه بارز 
و مشــخص این نوع روایت فناپذیری آن است. اهمیت اشیا، 
حوادث و بازنموده ها از آن ســتانده می شــود. بــودن و نبودن 
اهمیتی ندارد؛ مثلًا »آنجا که او به دنیا آمده، نه به دنیا آمدن مهم 
اســت و نه از دنیا رفتن« )ریسمان شنی(، این قرار نویسنده با 
خواننده و مخاطبش است. همه چیز فانی، گذرا و نابود شدنی 

است و انسان موجودی بی نهایت تنهاست.
در ریسمان شنی هویدایی کامل انسانی به چشم نمی خورد. 
هویدایی که اشاره به کیفیت زیست اجتماعی داشته و تأکید آن 
بر زیستن برای دیگری و جمع است. مفهوم انسانی شخصیت 
انسان، در این داستان، انسانی منزوی در جامعۀ مردسالار است 
که بریده از اجتماع، تنهای تنها در ســکوت خود، برای خود، 
زیســت می کند. تمامیت و کلیت انسان پویا را که از خاستگاه 
اجتماعی و مردمی شــخصیت برمی خیزد از دســت می دهد. 
روایت زندگی نامۀ شخصیت، بیشتر افشای شخصیت در یک 
پیوســتار زمانی، مکانی اســت تا با بازنمودۀ لحظات رشــد و 
تکامل شخصیت، افشــاگری ها بتواند شخصیت ایجاد کنند، 
بدون افشاگری شخصیتی وجود نخواهد داشت. شخصیت ها، 
شــخصیت هایی از پیش تعیین شده اند که بر پایۀ همین اصل به 
شکل معینی تبارز پیداکرده اند و نقش نویسنده گاه در حد وسیله 

و ابزاری برای آشکارسازی شخصیت بازتاب داشته است.
ویژگی های افــراد فاقد توالــی زمانی اســت، می توان این 
ویژگی ها را در زمان های گوناگون آشکار کرد. خود شخصیت 
رشد نداشته و تغییر نمی کند بلکه صرفاً حرکتی نسبی- تکاملی 
دارد؛ بنابراین فرایند افشای شــخصیت منجر به تغییر واقعی 

نشده بلکه صرفاً به یک پایان بخشی ختم شده است.
باختین می گوید که »زمان حــال با به اصطلاح »تمامیت« 
خود، اگرچه هرگز تمامیتی بر آن مترتب نیســت، ذاتاً و اصولًا 
فاقد قطعیت اســت. تداوم، لازمۀ این زمان است. زمان حال 
گاهانه تر به  به ســوی آینده در حرکت اســت و هرچه پویاتر و آ
ســمت آینده حرکت کند، قطعیت نداشــتن آن محسوس تر و 
اجتناب ناپذیرتر می شود؛ بنابراین هنگامی که زمان حال، بدل به 
کانون جهت  گیری انسان در جهان و زمان شود، جهان و زمان، 

یسمان شنی  در ر
هویدایی کامل انسانی 
به چشم نمی خورد. 
هویدایی که اشاره 
یست  به کیفیت ز
اجتماعی داشته و 
یستن  کید آن بر ز تأ
برای دیگری و جمع 
است. مفهوم انسانی 
شخصیت انسان، در 
این داستان، انسانی 
منزوی در جامعۀ 
مردسالار است که 
یده از اجتماع، تنهای  بر
تنها در سکوت خود، 
یست  برای خود، ز
می کند.



کمال خود را چه به طورکلی و چه در اجزا از دســت می دهند. 
در این صورت الگوی زمانی جهان، تغییری اساسی می کند. در 
جهان نو، هیچ گفتمان نخستین، گفتمان آرمانی، وجود ندارد و 
حرف آخر هنوز بر زبان رانده نشده است« )میخاییل باختین، 
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تکرار و بیهودگی در زمان گسسته و بی مقصود ریسمان شنی 
در این عبارت به خوبی قابل رؤیت اســت: »جیپ روســی و 
پَیکَپ های قوماندان جمعه که از جادۀ عمومی می گذشــتند، 
عصر می شد. عبدل گوشــت مانده را داخل دکان می برد و در 
پلاستیکی می پیچاند. می آمد دهان دکان و کنار کنده می ایستاد. 
پسان ها، یارمحمد می آمد پیشش. بایسکل جاپانی اش را به در 
دکان تکیه می داد و یک پیاله چای سیاه می خواست... روزها 
و هفته ها و ماه ها می گذرد و زنگ بایســکل قضا نمی شــود. 
لحظه ای اســت که تکرار می شود، مثل چرس های شامگاهی 

نصرو یا خواب های خرسی اختر« )ریسمان شنی(.
سخن اخیر اینکه اگر نویسنده در صحافت کتاب دقت بیشتر 
می کرد، بهتر بود؛ مثلا بی توجهی و ســهل انگاری نویسنده در 
قسمت ویراســتاری، پالایش متن و توجه به علائم نگارشی و 
سجاوندی و... از اهمیت برخوردار است؛ زیرا که برای درک و 
فهم بهتر متنی با خصوصیات »ریسمان شنی« بسیار ضروری 
بوده و می توانســتند در انتقال اطلاعات و خوانش آسان تر متن 
نقش به ســزایی داشته باشند. خلط زبان گفتار و نوشتار، عدم 
توجــه در کاربرد ویرگول، نقطه ویرگــول، ویرگول بعد از »و«، 
»و« بعــد از نقطه، ویرگــول و نقطه ویرگــول، از مهم ترین و 

شایع ترین مشکلات موجود در ریسمان شنی است.
با تمام اینها خســرو مانی با انتشار ریسمان شنی نشان داده 
است که از نگاه و شیوۀ نوشتار متفاوتی برخوردار است. حضور 
خسرو مانی در فضای ادبیات روزمرگی، عقیم و گرفتار در فضا 
و جو حاکم بر جامعۀ افغانســتانی که کمتر متاعی برای عرضه 
دارند غنیمتی ارزشمند است. اگر او را از آوانگاردها به حساب 
نیارویم، مسلماً در گروه آنانی که در فضای عمومی ادبیات قلم 
و قدم می زنند و تمام هنرشان بازنمود وضعیت موجود است، نیز 

نمی توان قرارداد.
با آرزوی موفقیت های بیشتر برای خالق ریسمان شنی.
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